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چكيده 

با به تکامل رسيدن هنر ـ صنعت سينما در قرن بيستم، هاليوود به عنوان مركز فرهنگی ـ هنری آمريکا مورد توجه تمام 
جهانيان قرار گرفت و فيلم های سينمايی به رسانه ای پرمخاطب تبديل شدند كه به كمك ديگر هنر ها سعی بر انتقال مفاهيم 
جديد داشتند. يکی از اين هنرها، طراحی لباس بود كه به منظور همکاری با سينما، گرايش طراحی لباس سينما را به وجود 
آورد. طراحان لباس هاليوود خيلی زود به موفقيت موردنظر رسيدند و توانستند با طراحی لباس برای ستارگان هاليوود، 
مُد جديدی را به بازار ارائه كنند كه علاوه بر انتقال مفاهيم جديد، تبليغات تجاری موفقی برای فيلم سازان و شركت های 
تجاری مد محسوب می شد. در اين سال ها، بازيگران هاليوود به الگو های جوانان در مد لباس و سبك زندگی بدل شده 
بودند و طراحان با ارائۀ طرح های جديد خود بر تن اين بازيگران تعيين كنندۀ مد غالب آن دوران بودند. پژوهش حاضر با 
هدف بررسی تأثير رسانه ها، به خصوص رسانۀ سينما بر مد و با طرح اين پرسش كه مد لباس چه رابطه ای با سينما داشته 
و بازيگران هاليوود در اين ميان چه نقشی داشته اند، سعی دارد با بررسی مد ارائه شده در هاليوود با نام »سبك هاليوودی« 
و به روش مطالعۀ كتابخانه ای منابع موجود، به چگونگی رابطۀ مد و سينما بپردازد؛ بنابراين در اين مسير به صورت موردی 
به مطالعۀ سبك لباس آدری هپبورن، ستارۀ مشهور هاليوود، روابط او با طراحان لباس آن زمان، مانند هوبرت ژيوانشی 
و تأثيرات او بر مد پرداخته و همچنين جهت بررسی دقيق تر به نقد طراحی لباس فيلم »صبحانه در تيفانی« )1961( 
و تأثيرات لباس های اين فيلم بر مد به روش مشاهده ای پرداخته است. در انتها، با مطالعۀ تأثيرات بازيگران هاليوود در 
مد سال های ميانۀ قرن بيستم متوجه می شويم كه بازيگران يکی از مهم ترين عوامل مؤثر در شکل گيری مد ها و تعيين 

فرهنگ ها هستند و تأثيرات آن ها می تواند ماندگار باشد.

كليدواژه ها: طراحی لباس، هاليوود، مد، قرن بيستم، صبحانه در تيفانی

تأثیر طراحی لباس سینمای هالیوود بر تحول مد در میانة قرن بیستم 
)مطالعة موردی: فیلم صبحانه در تیفانی(*

*  اين مقاله برگرفته از پايان نامۀ كارشناسی ارشد مهرآذين كهن پور با عنوان »تحليل نقش رسانه های تصويری بر عملکرد طراحان لباس در 
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مقدمه 

پيشرفت تکنولوژی سبب به وجود آمدن رسانه های جديد 
مانند سينما شد. سينما به عنوان يك هنر ـ صنعت نوين در 
ميانۀ قرن بيستم به رشد كامل رسيد و سينمای هاليوود 
به عنوان نسخۀ تکامل يافتۀ آن معرفی شد. شهرت و محبوبيت 
جهانی سينمای هاليوود آن را به مركز فعاليت های فرهنگی ـ 
هنری آمريکا و جهان تبديل كرد و ديگر هنر ها را با خود همراه 
ساخت. در اين زمان، طراحان لباس به همکاری سينماگران 
آمريکايی آمدند و گرايش طراحی لباس سينما را به وجود 
آوردند. اين طراحان مانند ديگر همکاران خود در مراكز مد 
دنيا بر مد جهانی تأثيرگذار بودند، با اين تفاوت كه محل 
ارائۀ طراحی های آن ها فيلم های سينمايی هاليوود بود. اين 
طراحان با طراحی لباس های خاص برای ستارگان سينمايی، 
آن ها را به الگوهای مصرف، به خصوص مصرف مد، در ميان 
جوانان تبديل كردند و اين ستارگان نيز بر مد آمريکا و مد 

جهان تأثير گذاشتند. 
هدف موردمطالعۀ اين پژوهش، بررسی رابطۀ طراحی 
لباس سينمای هاليوود و مد لباس در دهه های ميانی سدۀ 
بيستم با توجه به فيلم های سينمايی ساخته شده در آمريکا 
است. سؤالاتی كه در اين پژوهش مطرح می شود اين است 
كه به طوركلی مد لباس چه رابطه ای با سينما دارد؟ ستارگان 
هاليوود چه نقشی در رابطۀ سينما و مد لباس دارند؟ اين 
ستارگان چه سبك هايی از لباس را به وجود آورده اند و 
تأثيرات آن ها بر مد چگونه بوده است؟ پس از يافتن پاسخ 
اين سؤالات می توان سبك مد هاليوودی را به خوبی شناخت 
و تأثيرات آن را بر جوامع مدرن بررسی كرد. فرضيه ای كه 
مطرح می شود اين است كه ستارگان سينمايی به عنوان 
مدل های شركت های تجاری مد و لباس به ارائه و تبليغ 
لباس های جديد پرداخته اند و به دليل محبوبيت آن ها در 
ميان جوامع مخاطب سينما، در اين امر بسيار موفق بوده اند. 
ستارگان سينمايی به سبب سبك زندگی و ويژگی های ظاهری، 
همواره مورد تقليد ديگر افراد بوده اند و همين امر آن ها را 
به الگو هايی در جامعه تبديل كرده است كه توانايی ارائۀ 
مد های جديد را دارند و هم زمان می توانند مدهای پيشين 
را نفی كنند. نکتۀ موردتوجه مهارت طراحان لباس و سليقۀ 
شخصی بازيگران در انتخاب مد جديد و ارائۀ موفق آن به 
مخاطبان خود بوده است كه توانسته تصويری ماندگار از 

آن ها در ذهن ها ثبت كند.
مطالعۀ اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه تحليل 
رابطۀ سينما و مد لباس می تواند ويژگی رسانه ای بودن لباس ها 

را برجسته سازد. مطالعۀ چگونگی كاركرد و به كارگيری اين 
ويژگی می تواند در شناخت جوامع مدرن كارساز باشد. برای 
بررسی اين نکته به صورت موردی سبك لباس آدری هپبورن1، 
ستارۀ سرشناس سينمای هاليوود و طراح لباس او، هوبرت 
ژيوانشی2 به روش توصيفی ـ تحليلی مورد مطالعه قرار گرفته و 
به منظور مطالعۀ دقيق تر از ميان فيلم های اين بازيگر، طراحی 
لباس فيلم »صبحانه در تيفانی«3 مورد نقد و بررسی قرار 

گرفته است. 

پيشينة پژوهش

رائيکا خورشيديان و همکارانش )1393( در مقالۀ »نقش 
رسانه ها در هدايت فرهنگ عمومي؛ بررسي موردي: جريان 
مد در جامعه« ثابت مي كنند كه اگر مد را به عنوان ابزاري 
قدرتمند براي انتشار فرهنگ، به خصوص در بين جوانان قلمداد 
كنيم، در جامعه بين مد و رسانه نوعي گفت وگوي فرهنگي 
بروز مي كند. با افزايش تنوع و تکثير رسانه ها، انتخاب الگوي 
پوشاك افراد كه نوعي رسانۀ هويتي آنان محسوب مي شود، 
تابع عوامل متنوع تر و پيچيده تري مي شود، به طوري كه ديگر 
كنترل آن توسط يك قدرت صاحب رسانه امکان پذير نيست، 
بلکه برآيند جهت گيري رسانه ها با بي شمار اشکال گوناگون 
است كه جهت گيري مد را رقم مي زند. خورشيديان مد را 
يك رسانۀ مستقل در نظر گرفته و نوعي ابزار هويتي به شمار 

مي آورد كه تأثيري مستقيم بر فرهنگ عمومي دارد.
اليزابت وينسون )1394( نيز در كتاب »مد و مدرنيته« به 
ماهيت مد مدرن در سال های مدرنيته پرداخته و رابطۀ مد 
را با ديگر عناصر مدرنيته، من جمله رسانه ها، بررسی كرده 
است. وی در پژوهش خود فصلی با نام »مد و فرهنگ عامه« 
ايجاد كرده و به بررسی تأثير انواع ورزش ها، تفريحات، تئاتر، 
فيلم، عکاسی و سفر به سبك های شيك و مد روز و ارتباط 
آن ها با ايجاد مد هايی با توليدات انبوه پرداخته است. آنچه 
پژوهش حاضر را از پژوهش های پيشين متمايز می سازد، 
بررسی موردی تأثير سينمای هاليوود بر مد سدۀ بيستم است.

پروانه قاسميان و همکارانش )1398( در مقالۀ خود با 
فيلم  لباس  عنوان »نقش رنگ سياه و سفيد در طراحی 
مبتنی بر نشانه شناسی رولان بارت )مطالعۀ موردی: دو فيلم 
سينمايی »آنا كارنينا« و »بانوی زيبای من«(« عنوان می كنند: 
با توجه به نقش و اهميت رنگ در شخصيت پردازی لباس 
آثار سينمايی، اين پژوهش سعی داشته به تأثيرگذاری رنگ 
لباس بازيگران در بيان احساسات و تضاد شخصيتی آنان 
بپردازد. هرچند اين پژوهش به نشانه شناسی رولان بارت 
دربارۀ رنگ لباس شخصيت های سينمايی در فيلم پرداخته 
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است، در متن مقاله به تأثير طراحی لباس سينما بر مخاطب 
سينمايی اشاره كرده و توانسته تأثير مدل ها و رنگ های لباس 

را بر مخاطبان به روشنی بيان كند.
در كتاب مايری مکنزی )1399( با عنوان »گرايش های 
طراحی لباس« كه به تاريخ پوشاك پرداخته، آمده است كه از 
دهۀ 1930 به بعد فيلم های سينمايی تأثيری عظيم بر مد از 
خود به جا گذاشتند. لباس ها، مدل های مو و آرايش ستاره های 
هاليوود به طور گسترده ای اشاعه يافتند و استوديوهای سينمايی 
در زمينۀ به كارگيری چهارچوب های تجاری كه امکان سود 
ن شيفتگی به مدل ستاره ها را فراهم  ن از اين ميزا جست
می كرد، شتاب ورزيدند. رسانه های جمعی در سراسر قرن به 
سير تکاملی خود ادامه دادند. همچنين، مجلات، برنامه های 
تلويزيونی و سايت های اينترنتی به منظور اداره و پاسخگويی 
به نياز تمام بخش های جامعه ايجاد شدند. اين كتاب شرحی 

اجمالی از وضعيت مد هاليوود در اختيار ما قرار می دهد.
در پژوهش های پيشين صرفاً به بررسی رابطۀ مد لباس 
با رسانه ها و به خصوص رسانه های تصويری مانند سينما 
پرداخته شده است. اين پژوهش قصد دارد به صورت جزئی تر 
رابطۀ مد لباس و سينمای هاليوود را در سال های ميانۀ قرن 
بيستم در ايالات متحدۀ آمريکا بررسی نمايد تا جنبه های 
رسانه ای لباس را در آن سال ها روشن سازد و به الگويی از 
روش كار رسانه ای لباس ها دست يابد. همچنين، در نظر 
دارد كه با مطالعۀ اين الگو در پژوهش های آينده به يك 

مد ملی دست يابد.

روش پژوهش

اين پژوهش كيفی با هدف كاربردی به روش توصيفی 
ـ تحليلی و با استفاده از منابع كتابخانه ای و مشاهدۀ مورد 
مايی به منظور پاسخ دهی به سؤالات پژوهش و رد يا  سين
يد فرضيه، پيرامون موضوع مد و سينما صورت گرفته  تأي
است. ضرورت انجام اين پژوهش، اهميت موضوع مد در 
جوامع مدرن و همکاری آن با ديگر رسانه ها ازجمله سينما 
به سبب ايجاد فرهنگ های جديد و الگوی مصرف برای جوانان 
است. شناخت بهتر مد و چگونگی رابطۀ آن با سينما، ما را 
با ويژگی رسانه ای بودن لباس ها روبه رو می كند. با بررسی 
اين ويژگی و چگونگی كاركرد آن می توان ريشۀ بسياری از 
مد ها و پس از آن، خرده فرهنگ های وابسته به اين مد ها را 
شناخت و همچنين می توان برای ارتقاء فرهنگ و پيشرفت 
جامعۀ بشری از اين مد ها استفاده كرد و با كنترل طرح های 
لباس سينمايی فرهنگ جديدی را به وجود آورد يا فرهنگ 

پيشين را تغيير داد. 

ادبيات پژوهش 

مفهوم مد و كاركرد آن
»مد ]كه در زبان انگليسی اصطلاح فشن fashion به جای 
آن به كار می رود[ واژه اي فرانسوي است و در زبان فرانسه 
به معني طرز، اسلوب، عادت، شيوه، سليقه، روش، رسم و 
 «Modus» از ريشۀ لاتين «Mode» باب رِوز آمده است. واژۀ
گرفته شده است« )صبور اردوبادي، 1368: 16(. در زبان 
انگليسي، تقريباً همان تعاريفي كه براي مد در زبان فارسي 
و فرانسه آورده شده، در ذيل واژۀ فشن نيز به كار رفته است. 
»روشي براي لباس پوشيدن، رفتار كردن، دكوراسيون يا يك 
 .(Merriam, 1987: 825) »علاقه كه مدنظر قرار مي گيرد
دايرة المعارف تطبيقي علوم اجتماعي مد را اين طور تعريف 
كرده است: »مد عبارت است از شيوه هاي نسبتاً زودگذر كنش 
در آرايش شخصي يا طرز گفتار و بسياري ديگر از رفتارها«. 
تفاوت مد با رسم در آن است كه برخلاف رسم كه دوام و 
ديرپايي ويژگي آن است، تازه است و تبعيت از آن بيشتر 

به خاطر تازگي آن است )شايان مهر، 1377(. 
اگر بخواهيم درمورد چگونگی كاركرد مد سخن بگوييم، 
می توان گفت: »مد پديده ای نيست كه همه جا و در همۀ زمان ها 
وجود داشته باشد. ريشه های آن نه در طبيعت انسان اند و نه 
به طوركلی در مکانيسم های گروهی. از زمانی كه مد نخستين بار 
در يك جامعۀ واحد ظهور كرد، موجب شده است كه تعداد 
همواره فزاينده ای از جوامع و نواحی اجتماعی ديگر به درون 
آن كشيده شوند و از آن تبعيت كنند« )لارس، 1394: 25(. 
براين اساس می توان ادعا كرد كه مد پديده ای ساخته شده به دست 
انسان است. به اين معنا كه انسان ها خود مد را ساخته اند تا از 
آن تقليد و پيروی كنند و در اين كار بسيار موفق بوده اند، اما 
چرا بايد اين چنين كنند؟ يکی از پاسخ های احتمالی به اين 
سؤال، ميل به اجتماعی شدن در انسان است. مد ها می توانند 
افراد را با استفاده از نماد های مشخص به گروه های اجتماعی 
ربط دهند و افراد می توانند با استفاده از اين مدها خود را 
متعلق به گروه اجتماعی خاصی كنند. بنابراين، مد يکی از 
راه های مختلف زندگی اجتماعی است كه افراد به كمك آن 
می خواهند در فعاليت های اجتماعی وارد شوند و با همگونی 
ير انسان های اطرافشان به سمت يك زندگی اجتماعی  سا
حركت كنند؛ ضمن اينکه در اوج اين همگونی علاقه دارند 

كه از ديگران متمايز باشند )رودافشان، 1392(.
»ظهور و افول مد، معمولاً پنج مرحلۀ ذيل را شامل مي شود: 
)1( آفرينش و ايجاد مد؛ )2( ارائه و معرفي مد؛ )3( مردم پسند 
كردن مد ]در اين مرحله درجهت شناساندن مد كوشش 
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مي شود و با استفاده از تبليغات و رسانه هاي عمومي سعي در 
معرفي مد، كالاي جديد و قبولاندن آن به جامعه مي شود[؛ 
)4( توليد انبوه؛ )5( پس از آنکه تقاضاي مد جديد به اوج 
خود رسيد، قوس نزولي تقاضا و زوال مد آغاز شده و با پيدايي 
مد جديد، مد قبلي از دور خارج مي شود« )زارعي، 1356: 
11(. بررسی اين پنج مرحله كه در متون آن را »چرخۀ مد« 
می نامند )نمودار 1( ثابت می كند كه اين فرايند همواره در 

حال حركت است و هيچ گاه متوقف نمی شود.

نقش طراحی لباس در مفهوم مد
»اصطلاح مد، برای لباس هايی كه در مدت زمان معينی 
بيشتر پوشيده می شوند، به كار می رود. البته پديده هايی ديگر 
همچون ابزار مادی و غيرمادی كه در زمان خاصی مورد توجه 
بيشتر قرار می گيرند نيز مشمول مد واقع می شوند، اما درمورد 
لباس، مد به شکل پررنگ تری ظاهر می شود و به همين دليل 
اين اصطلاح مد، غالباً مدِ پوشش را به ذهن متبادر می سازد. 
می توان گفت مد به هرآنچه در زمان و بافت معينی درست 
به نظر برسد اطلاق می شود و اصول كلی آن در پيوند و رابطۀ 
بين مشتقاتِ برای امروز يا اكنون، با معانی اوليۀ آن، يعنی 
.(5411  :2002Sellerberg, ) »اصطلاح مدرن4 آشکار می شود

همچنين، مد به سيستم هايی اطلاق می شود كه سبك های 
جديد پوشش را توليد می كنند و به روش های مختلف سعی 
می كنند آن را برای مردم، زيبا و قابل قبول جلوه دهند. البته 
مد تنها وسيله ای برای توسعۀ تجارت نيست، بلکه می تواند در 
خدمت مفاهيم مثبتی همچون زيبايی و پويايی باشد. در اين 
مفهوم، مد يکی از هنرهای جمعی است كه از خلال آن يك 
فرهنگ، تصورات خود از زيبايی و نيکويی را تجسم می بخشد. 
اين سيستم های توليد سبك پوشاك همان سازوكار توليد 
لباس است كه فرايند طراحی لباس بخشی از آن محسوب 
می شود. در اين سيستم طراحان لباس در هر فصل، برای 
مشتريان مجموعه های جديدی را در نظر می گيرند. بعضی 
از اين مجموعه ها توسط نشريات تبليغاتی يا خريداران رد 
به اين ترتيب،  نيز پذيرفته می شوند.  اما تعدادی  می شوند، 
چرخۀ يك مد آغاز می شود )نمودار 1(. چرخۀ مد با ارائۀ يك 
سبك يا لباس آغاز می شود و با استقبال مخاطبان آن ادامه 
پيدا می كند و درنهايت به دليل تکثر بيش ازحد، از حوصلۀ 
مخاطب خارج شده و از رده خارج می شود يا به عبارت ديگر 

پايان می يابد )بابايی، 1393(.

جايگاه مد در سينما
مدها به دليل محدوديت های زمانی و مکانی ای كه در توليد 
و توزيع دارند، برای تبليغ به رسانه هايی نياز دارند كه به كمك 

آن ها مد های جديد را به مخاطبان خود معرفی كنند. »برخلاف 
سده های پيشين كه طراحان، نوآوری های خود را در كسوت 
مانکن های چوبي و مومي لباس بر تن به نمايش مي گذاشتند، 
در قرن بيستم مد به ياری رسانه های گروهي چون سينما و 
تلويزيون و نشريات مد كه بردی كاملًا جهاني داشتند، مورد 
پذيرش همگان قرار گرفت و از اين راه سليقه ای جهاني در 

شيوۀ لباس پوشيدن پديد آورد« )ويل كاكس، 1391: 6(. 
اولين نمايش های مد لباس در سالن های تئاتر قرن نوزدهم 
شکل گرفت. صحنه های تئاتر به مکان هايی تبديل شده بودند 
كه در سايۀ نمايش های جدی و كمدی يا سالن های موسيقی 
به ارائۀ لباس های شيك و مد روز می پرداختند. عموم مردم 
برای تماشای ستاره های تئاتر موردعلاقه شان به سالن های 
اين  بر تن  را  تا جديد ترين مدهای روز  نمايش می رفتند 
ستارگان مشاهده كنند و از آن ها در پوشش خود بهره ببرند. 
اين اولين باری بود كه ستارگان نمايش توانستند بر مد تأثير 
بگذارند. نخستين نمونۀ اين تأثيرگذاری ها در سال 1910 
شکل گرفت. »در 1910 تحولی اساسی در لباس زنانه رخ 
داد. از يك طرف بالۀ روسی در اين جريان نقش داشت و 
از طرف ديگر، پل پواره5 و اهميتی هم ندارد كه كدام يك 
قبل از ديگری بود. آنچه از آن مطمئنيم، اين است كه بعد 
از بالۀ شهرزاده و هيجان فوق العاده ای كه به پا كرد، موجی 
از شرق گرايی پديدار شد. لباس های اين نمايش كه لئون 
باكست6 آن ها را طراحی كرده بود، رنگ های تند  و چشمگير 
و حتی پرزرق وبرق داشتند و مردم هم بلافاصله و مشتاقانه 
تقليد از آن ها را آغاز كردند« )لور، 1400: 215( )تصوير 1(.

نمايش مد كه ابتدا از سالن های تئاتر شروع شده بود، 
رفته رفته راه خود را به ديگر رسانه های تصويری نيز باز كرد. 
مدت زيادی از شروع كار سينما نگذشته بود كه ردپای مد را 

 

 آفرينش

ارائه 

توليد تبليغ 

زوال 

نمودار 1. چرخۀ مد اجتماعی )زارعی، 1356: 11(
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در سينما مشاهده كرديم. طراحان سعی داشتند با استفاده 
از ستارگان سينما مدهای جديد را ارائه دهند و تماشاگران 
سينما به مخاطبان و متقاضيان مد جديد تبديل شوند. سينما 
به كلی با مد درهم  آميخت و نه تنها رسانۀ معرفی مد شد، بلکه 
مد به رسانه ای در دل سينما تبديل شد و رابطۀ پيچيده ای را 
با هم به وجود آوردند. ماحصل اين رابطه، گرايشی از طراحی 
لباس به عنوان طراحی لباس سينما شد. موفقيت طراحان 
لباس سينما نظر متفکران قرن بيستم را به خود جلب كرد. 
يکی از اين متفکران رولان بارت7 بود كه با ايجاد دسته بندی 
نظام پوشاك سينما را به عنوان يك گفتمان در دل اين نظام 
به منظور ايجاد يك زبان تصويری در بيان حالات و روحيات 

و شخصيت پردازی معرفی كرد. 
پس از آن ديگر متفکران نيز به اين موضوع پرداختند. 
برای مثال، لويی يلمسلف8 سينما را يك واحد متن می داند 
كه با دلالت بر چيزی غير از خود، در قلمرو نشانه شناسی 
جای می گيرد و بيشتر پذيرای سه نوع دلالت می شود: )1( 
دلالت معنايی؛ )2( دلالت ضمنی و )3( دلالت نمادين. نظام 
پوشاك در گفتمان سينما دلالت نمادين دارد؛ به اين معنی 
كه رابطۀ اجزای لباس با يکديگر و همچنين رابطۀ لباس ها 
با بازيگر در متن فيلم سينمايی دلالت بر پيامی مشخص 
دارد )يلمسلف، 1397(. به عبارت ساده تر می توان گفت، 
در گفتمان سينما لباس ها سعی دارند مفاهيم مشخصی را 
انتقال دهند كه بازيگران و كارگردانان از به زبان آوردن آن ها 
ناتوان هستند. بنابراين، كارگردانان به كمك طراحان لباس 
سعی می كنند مفاهيم مشخصی را به بينندگان انتقال دهند 
و به صورت ضمنی مخاطب را درگير اين مفاهيم كنند. اين 
مفاهيم می تواند تبليغ يك مد جديد يا بخشی از خود فيلم نامه 
باشد؛ درهرصورت تأثير مستقيمی بر مخاطب می گذارد و 
همچون يك حامل، پيام را از كارگردان و طراح می گيرد و به 
تماشاگر انتقال می دهد. اين چنين فرايند مهم و پيچيده ای به 
تخصص و مهارت نياز دارد، زيرا كوچك ترين اشتباهی می تواند 
به كلی هدف را تغيير دهد و درنتيجه فرايند با شکست مواجه 
شود. اين شکست می تواند در ارائۀ طرح لباس جديد يا در 
ارائۀ خود فيلم صورت بگيرد كه در هر دو صورت ضررات 

جبران ناپذيری به دنبال خواهد داشت. 

طراحی لباس سينما
طراحی لباس در سينما پديدۀ جديدی نيست و ريشۀ آن 
در ساخت لباس ها برای هنر های نمايشی است. هرچند در 
ابتدا كاربردی آيينی، مناسکی، تشريفاتی، تمثيلی و تزيينی 
داشته و بيشتر برای متمايز كردن بازيگران از تماشاگران و 

برجسته كردن ويژگی های نمايش در آن ها استفاده شده است، 
اما به مرورزمان با پيشرفت هنرهای نمايشی اين حرفه نيز 
ارتقا يافت و اكنون در قالب طراحی لباس سينما به فعاليت 
می پردازد. در يك نمايش، لباس به كاررفته توسط بازيگران، 
از جايگاه نسبتاً مهمی برخوردار است و اطلاعات فراوانی 
را در اختيار تماشاگر می گذارد، ازجمله معرفی مضمون و 
حال وهوای كلی نمايش، تعيين دورۀ تاريخی، زمان و مکان 
موردنظر، توصيف شغل و موقعيت طبقاتی، جنسيت و حتی 
حالات درونی و ويژگی های روانی شخصيت های نمايش. اهميت 
طراحی لباس زمانی بيشتر مشخص می شود كه بدانيم حتی 
سبك و شيوۀ طراح لباس، مکمل سبك و شيوۀ نمايش است 
و در نمايان ساختن ساير عناصر نمايش نيز كمك شايانی 
می كند )قاسميان، 1394(. نوع لباس )مدل، رنگ...( به طور 
آشکار بيانگر جايگاه اجتماعی شخصيت ها است و به عنوان 
مکمل فضای صحنه ای كه بازيگران در آن بازی می كنند، به 

كار رفته است )سجودی، 1393(.
استفادۀ سينما از طراحان لباس برندهای تجاری مد و 
لباس اين شانس را به وجود آورد كه برندها جهت نمايش 
طرح های برتر خود از فيلم های سينمايی استفاده كنند. به 
عبارت ديگر، می توان گفت كه فيلم های سينمايی به رسانه هايی 
جهت تبليغات برندها تبديل شدند. دستاورد رابطۀ طراحان 
لباس با كارگردانان سينمايی سبك های جديد از لباس بود 

(URL: 1) 1910 ،تصوير 1. ميخائيل فوكين و ورا فوكينا در بالۀ شهرزاده
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كه در سينما ها ارائه می شدند و به همين دليل با نام سبك ها 
يا مد های سينمايی از آن ها ياد می شود. چنانچه بنابر تاريخ 
نسخه های فيلم های موجود تاريخ شروع به كار سينما را قرن 
بيستم بدانيم، نقطۀ اوج كاری سينماگران را می توان نيمۀ 
دوم قرن بيستم دانست. اين سال ها كه يادآور مردمی فارغ 
از مشکلات جنگ و به دنبال شادی و خوش گذرانی هستند، 
شرايط را برای فعاليت سينما ها و ستارگان سينمايی فراهم 
كردند، به همين دليل ستارگان سينمايی توانستند در اين زمان 
بيشترين تأثير را بر مخاطبان خود بگذارند و آن ها را به سمت 
زندگی شاد و دور از مشکلات هدايت كنند. اين تأثيرگذاری ها 
بر سبك لباس ها نيز اعمال شد و لباس های توليدشده متأثر از 
توليدات سينمايی با نام »مدهای هاليوودی« شناخته شدند. 

مد لباس هاليوودی
هاليوود درواقع نام منطقه ای در شهر لس آنجلس در ايالت 
كاليفرنيای امريکا است كه به دليل وجود شركت های تهيه 
و توزيع فيلم، مانند شركت برادران وارنر، سونی، ديسنی، 
كلمبيا، فاكس قرن بيستم، پارامونت، متروگلودين ماير، دريم 
وركس... در جهان شهرت يافت. فيلم هايی كه در اين منطقه 
توليد می شوند، تحت نام فيلم های هاليوودی به تمام جهان 
عرضه می شوند و از كيفيت بالايی برخوردارند. محبوبيت 
اين فيلم ها به اندازه ای است كه به زبان های ديگر دنيا نيز 
دوبله می شود و وجهه ای جهانی دارد. نيمۀ دوم قرن بيستم 
ارزش فيلم های هاليوودی رفته رفته با روی كار آمدن سبك 
كلاسيك هاليوودی بالا رفت. ستارگان سينمايی از تمام دنيا به 
هاليوود آمدند و شركت های بزرگ در هاليوود سرمايه گذاری 
كردند. به مرورزمان هاليوود به مهم ترين مركز فرهنگی ـ 
هنری آمريکا تبديل شد و توانست تأثير بسزايی بر مخاطبان 
جهانی خود بگذارد. در اين ميان، شركت های مد آمريکايی 
كه در نيويورك فعال بودند، فرصت را غنيمت شمردند و با 
شركت های فيلم هاليوودی همکاری كردند و در نمايش مد 
آمريکايی به جهانيان قدم بزرگی برداشتند. شركت های مد 
با توليد لباس های جديد برای ستارگان سينمای هاليوود 
اين لباس ها را نه فقط به آمريکايی ها، بلکه به جهانيان ارائه 
دادند و توانستند بر روند مد در تمام كشورهای دنيا تأثيری 

مستقيم بگذارند.
»در اين زمان، هاليوود به پرورش، ترغيب و حمايت از 
طراحان خود پرداخت كه هركدام به نوبۀ خود به پيشگامان 
عرصۀ مد بدل شده بودند. تراويس بنتون9 و ايديت هد10 
در پارمونت، اوری كلی11 در برادران وارنر و ادريان آدلف 
گرينبرگ12 در ام.جی.ام در زمرۀ موفق ترين اين افراد به 

شمار می آمدند« )مکنزی، 1399: 79(. طراحان ديگری نيز 
مانند ژيوانشی، آرمانی، بالنسياگا، رالف لورن، پرادا، ورساچی، 
گوچی... با كسب شهرت در اين دوران تأثيرات مهمی بر مد 
قرن بيستم گذاشتند. آن ها با طراحی لباس برای ستارگان 
هاليوود، لباس های جديد را به بازار های مد ارائه می دادند 
و همچنين از بازيگران هاليوود چهره ای جهانی برای برند 

خود می ساختند. 
»سينما به دليل داشتن مخاطبان بيشتر متعاقباً در خلق 
شيوه های جديدی در تحرك، رقص، لباس پوشيدن، عاشق 
شدن و چگونه بودن زنان و مردان تأثيرات به مراتب بيشتری 
داشت. سينما در ايالت متحدۀ آمريکا به عنوان سرگرمی طبقۀ 
كارگر شکل گرفت، اما با حركت به سوی هاليوود، روند تجملی 
و فريبندگی خود را آغاز كرد. در فيلم های صامت قاعده مند 
ساختن ظاهر و حركات بدن برای راوی داستان ضرورت 
داشت؛ ازاين رو نه تنها شيوه های جديد راه رفتن، نشستن 
و استفاده از دستان را ارتقا بخشيد، بلکه ايجاد سبك های 
متناسب با هر شخصيتی را نيز به دنبال داشت. به افرادی 
مانند تدا بارا13، مظهر زن عشوه گر، ليلين گيش14، زن باكره، 
لوئيس بروكز15، زنی بيشتر مستقل به عنوان مثال می توان 

اشاره كرد« )وينسون، 1394: 240(.
»از دهۀ 1930 به بعد، فيلم های سينمايی تأثيری عظيم 
بر مد از خود به جا گذاشتند. لباس ها، مدل های مو و آرايش 
ستاره های هاليوود به طور گسترده ای اشاعه يافتند و استوديو های 
سينمايی در زمينۀ به كارگيری چهارچوب های تجاری كه 
امکان سود جستن از اين ميزان شيفتگی به مدل ستاره ها را 
فراهم می كرد، شتاب ورزيدند. هاليوود عامل اصلی تأثيرگذار 
بر پوشاك به شمار می رفت و لباس ها محور موفقيت فيلم ها 
را تشکيل می دادند و مبالغ هنگفتی صرف تهيۀ رخت و 
لباس ستاره های زن می شد. سبك هاليوود پلوراليستی16 
بود و علاوه بر آنکه ازطريق مدل اسپرت و بيشتر غيررسمی 
كاترين هپبورن17 به نمايش درآمده بود )تصوير 2(، درست 
به همان خوبی نيز در سبك واقعيت گريزانۀ فريبنده و جذاب 
گرتاگاربو18 و جين هارلو19 )تصوير 3( نمود يافته بود؛ هرچند 
هاليوود تأثير بسزايی بر انواع مد مدل مو و آرايش از خود 
به جا گذاشت. طبق گفته های ساموئل گلدوين20 ، زنان اول 
برای تماشای تصاوير و ستارگان فيلم و دوم برای تماشای 

آخرين مد روز به سينما می رفتند« )مکنزی، 1399: 78(.
»رفته رفته مد هاليوود به مدی عالی تبديل شد و به سمت 
تجمل گرايی رفت. زرق وبرق و اغراق در لباس ها به گونه ای 
نمايش داده می شد كه گويی رسانه ای در حال نمايش پرشکوه 
دربارۀ حکومت های باستانی است. توليد لباس هزينه بر و 
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وقت گير بود، اما هميشه مواد واقعی در آن ها به كار برده 
می شد و هنرمندان بزرگ بر تجملاتی نظير لباس زير ابريشم 
با گلدوزی دستی اصرار داشتند. اگرچه هيچ يك از اين ها را 
هرگز تماشاچی نمی ديد، از تزيينات پيچيده و گران بهايی 
استفاده می شد. برای مثال، لباس سنگ دوزی شدۀ النور پاول21 
در فيلم »آهنگ برادوی« )1936( دارای وزنی نزديك به 

بيست وپنج پوند بود« )وينسون، 1394: 240(.
قابل ارجاع ترين لباس آن دوران، پيراهن لتی لينتون است 
كه ژوان كرافورد22 سال 1932 در فيلمی به همين نام بر 

تصوير 2. كاترين هپبورن، زن شلوارپوش كلاسيك سينمای هاليوود، 1930 
(URL: 2)

(URL: 3) 1930 ،تصوير 3. جين هارلو، بمب جاذبۀ بلوند

تن داشت. اين پيراهن كه آدريان عهده دار طراحی اش بود، 
پيراهن سفيد نخی با آستين های فوق العاده پف دار و از جنس 
پارچۀ اورگانزای23 بود كه به شکل گيری گرايشی تازه در 
به كار بردن ابر يا اپل های سرشانه كه پيش تر در مجموعۀ 
شياپارلی24 ديده شده بود، انجاميد. تأثير اين پيراهن به گونه ای 
بود كه نيم ميليون كپی از آن در فروشگاه زنجيره ای ميسی 
در نيويورك به فروش رسيد )مکنزی، 1399(. »اين لباس 
اورگانزای سفيد شانه ها را به طرز شگفت انگيزی بزرگ كرده 
بود و آستين های كوتاه والان داری داشت و زمانی كه كرافورد 
با اين لباس در آستانۀ در ايستاده بود، آستين هايش همچون 
دو ابر پفکی يا بال های كوچك به نظر می آمدند« )وينسون، 

1394: 242( )تصوير 4(.
زنان آمريکايی معمولاً از ستاره های فيلم های هاليوودی الگو 
می گرفتند، اما اين الگو برداری ها به زنان آمريکايی محدود نشد 
و با توزيع فيلم به زبان های گوناگون در كشور های متفاوت، 
تمام زنان از اين الگو ها تقليد می كردند. به همين دليل، صنعت 
مد اروپايی ديگر پاسخگوی نياز زنان نبود. هرچند پاريس 
تلاش می كرد بازار را به دست بياورد، در انجام آن موفق نبود، 
زيرا فيلم ها بنابر تغييرات جديد تاريخ انقضا پيدا كرده بودند و 
مدها در مدت بسيار كوتاهی اعتبار خود را از دست می دادند و 
اين امر موجب غافلگيری طراحان اروپايی بود. اگرچه برخی 
طراحان مد و لباس پاريس و از همه برجسته تر، شياپارلی، 

تصوير 4. پيراهن اورگانزای معروف ژوان كرافورد، فيلم لتی لينتون، 1930 
 (URL: 4)
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روابط نزديکی با استوديوهای فيلم سازی برقرار كردند، هاليوود 
در پی محکم كردن جای پای خود در عرصۀ مد بود.

تنوع فيلم های سينمايی موجب تنوع در سبك های لباس شد. 
يکی از متنوع ترين سبك ها، لباس های با طرح پوست حيوانات 
بود. »انواع مدل های تصويری چاپی حيوانات و الگوبرداری از 
آفريقايی ها با تکيه بر فيلم هايی نظير تارزان و ديگر تصاوير 
خيال انگيز فرهنگ آفريقايی، بی نهايت رواج و محبوبيت پيدا 
كرد« )مکنزی، 1399: 79( )تصوير 5(. فيلم های هاليوودی با 
نمايش فرهنگ های جديد از مردمان كشورهای مختلف، هم 
بر مد آن مردم تأثير می گذاشتند و هم آن مد را به مردم ديگر 
نقاط جهان ارائه می دادند. نمونۀ بارز اين تبادلات فرهنگی در 

مدهای مصری، آفريقايی و ژاپنی به چشم می آيد.

نفوذ پوشاك و خياطی هاليوود تنها به زنان محدود نبود. 
مردان نيز به سبك لباس هايی كه ستاره های نقش اول مرد به 
تن داشتند توجه می كردند. در همان هنگام كه فرد استير25 
كفش های دورنگ را باب كرد )تصوير 6(، كری گرانت26، گری 
كوپر27، ادوارد جی. رابينسون28 و رونالد كلمن29 تنور گرايش 
به خياطی بريتانيايی و پوشاك خودمانی و اسپرت امريکايی را 
داغ تر كردند )تصوير 7(. برای آن دسته از افرادی كه قادر به 
خريد يا دوخت چنين البسه ای نبودند، آرايش مو و صورت، 
راهی آسان و ارزان قيمت جهت تقليد از ستارۀ محبوبشان به 
شمار می رفت. از موهای كوتاه مصری گرتاگربو30 و ابروهای 
كمانی مارلين مونرو31 به طور گسترده ای الگو برداری شد و 
موهای نقره فام جين هارلو )تصوير 3( به تب خريد اكسيدان 
دامن زد. ماكس فاكتور32 كلاه گيس ساز و متخصص زيبايی 
از استوديو های فيلم سازی به كار گماشته شد و با راه اندازی 
خط توليد محصولات آرايشی خود، ازقبيل اين صنعت نوپای 
روبه رشد سود كلانی به دست آورد. سلطۀ تأثير سينما در عرصۀ 
بازاريابی طراحی و مد تا امروز تداوم يافته است. كلاه های برۀ 
فی داناوی33 در بانی و كلايد )1967( لباس هايی كه دايان 
كيتون34 در فيلم »آنی هال« )1977( به تن كرده بود و رالف 
لورن35 طراحی آن را بر عهده داشت و قرمز آلبالويی رنگ لاك 
ناخن مشکی قرمز شنل36 كه در پالپ فيکشن )1994( بر دستان 
اوما ترمن37 به چشم می خورد، جملگی به چشم وهم چشمی 

شايعی در عرصۀ مد انجاميده بود )مکنزی، 1399(.
به طوركلی كلکسيون مد و لباسی كه بازيگران زن و مرد 
در هاليوود از آن استفاده می كردند، به الگوی مصرف عموم 
مردم تبديل شد. سينما و مد لباس به دو همراه هميشگی 
هم بدل شدند و ديگر تفکيك اين دو صنعت از يکديگر 
امکان پذير نبود. سينما عرصۀ جولان ستاره های سينمايی و 
بازيگران مطرح بود كه به آيکون هايی برای نمايش مد های 

 (URL: 5) 1930 ،تصوير 5. اليزابت تيلور در لباسی از پوست حيوانات

(URL: 6) 1957 ،تصوير 6. كفش های دورنگ فرد استر، فيلم چهرۀ بامزه(URL: 7) 1953 ،تصوير 7. گری كوپر در استايل بريتانيايی، فيلم نيم روز
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جديد تبديل شده بودند. ستارگان سينمايی ديگر نه فقط در 
خدمت سينما، بلکه در خدمت برند های مد و لباس هم بودند 
و به صورت غيرمستقيم به تبليغ برندهای خود مشغول شدند. 
اين ستارگان به الگو هايی تبديل شدند كه مخاطبان خود را 

به تقليد از خود وادار می كردند.

ستارگان هاليوود

در اوايل دهۀ 1960، روان شناس اجتماعي، آلبرت بندورا38 
نظريه اي بازنگري شده درمورد نظريۀ يادگيري اجتماعي يا 
نظريۀ الگوسازي مشاهده اي ارائه داد كه نظريۀ قدرتمندتري 
براي توضيح يادگيري تقليدي يا مشاهده اي است. بندورا 
استدلال كرد كه بازيگران در رسانه هاي جمعي چنان جذاب 
هستند كه مخاطبان مي خواهند شبيه بازيگران رسانه ها باشند. 
به اين ترتيب، شخصيت ها يا مدل هاي رسانه ها مي توانند بر 
رفتار مخاطب اثر بگذارند، تنها به اين دليل كه بسيار جذاب 
هستند. به علاوه، بندورا استدلال كرد وقتي مخاطب رفتار 
رسانه اي مشاهده شده را يك بار الگوبرداري يا تقليد كرد، 
تکرار عمل به وسيلۀ مثلًا يك شخصيت رسانه اي آن رفتار 
را تقويت مي كند )خراسانی، 1390(. »تئودورآدورنو39 نيز 
ستاره هاي سينما و سريال هاي سرگرم كننده را آلپ نشينان40 
جديد معرفي مي كند كه به الگوي مخاطبان مصرف گراي اين 
رسانه ها تبديل شده اند. بينندگان اين گونه فيلم ها غايت آمال 
و آرزويشان را در همرنگ سازي خود با اين ستاره ها جست وجو 
مي كنند و خواسته يا ناخواسته مقلد و دنباله روِ اين ستاره ها 
در سبك زندگي، شيوۀ معاشرت، رفتار، نوع پوشش و مد 
لباس شده و به تبع آن به مصرف كنندۀ كالاهاي تجملاتي و 

لوكس تبديل شده اند« )مصطفايي، 1389: 13(.
»ستاره های خاص به عنوان مبلغان مد و لباس شناخته 
شده اند، به گونه ای كه لباس های آن ها به ويژگی حياتی فيلم 
تبديل می شد كه مستقيماً بر مد خرده فروشی تأثير می گذاشت. 
مد ها بخشی از ارتباط عظيم بين سينما و تجارت های بزرگ 
شدند و تأكيد می شد كه فيلم های هاليوودی به روشی اساسی 
در مصرف گرايی پديدآمده در آمريکا نقش داشته باشند. 
شکل مهلکی از جنون فيلم برای فروش لباس هايی نظير 
زيرشلواری های ميريام هاپکينز41، كت دامن های ژوان كرافورد 
يا لباس مشهور همين بازيگر در لتی لينتون مورد بهره برداری 
قرار گرفت. در بسياری از لباس های كرافورد كه آدرين آن ها 
را طراحی می كرد، شانه های بزرگ شده با هدف ايجاد تعادل 
در اندام او بود. اين ستاره محبوبيت گسترده ای به خاطر اين 
سبك پيدا كرد. باوجوداين، در پاريس شروع به بازگرداندن 
شانه های عريض در همين زمان كردند. ذائقه های بصری تغيير 

می كنند و طرح كلی به شيوه ای تعيين می شود كه هيچ گاه 
محصول يك فرد يا يك نفر نباشد و در اين شرايط است كه 
)وينسون،  پيدا می كند«  به طور گسترده محبوبيت  لباس 

.)242 :1394
»ستاره های سينمايی هاليوود هركدام سبك منحصربه فردی 
را دنبال می كردند و با آن سبك شناخته می شدند. به طورمثال، 
زنان به دنبال تقليد از لباس های طراحی شده به دست والتر 
پلانك42 بودند كه ويوين لی43 در نقش اسکارلت اوهارا در 
بربادرفته )1939( به تن می كرد و كاترين هپبورن در نقش 
جو در زنان كوچك )1933(« )مکنزی، 1399: 84(. »يا 
ستاره های هاليوودی مثل جيمز دين44 و مارلون براندو45 شلوار 
جين و كت موتورسواری را محبوب كردند و نيز تيشرت را 
به يك عنصر پوشاكی آلامد بدل كردند. دم خط و مدل موی 

روغن زده هم در اين سال ها باب بود« )لور، 1400: 246(.

آدری هپبورن

آدری هپبورن هنرپيشۀ مشهور هلندی ـ بريتانيايی تبار، 
از بزرگ ترين ستاره های هاليوود در دهه های 50 و  يکی 
60 ميلادی بود. او به عنوان يکی از اصيل ترين و زيباترين 
زنان سينمای هاليود شناخته می شد و طرفداران بی شماری 
در همه جای جهان داشت كه سعی می كردند از او تقليد 
كنند. ويژگی منحصربه فرد هپبورن، سادگی و ظاهر به دور از 
تجملات او بود. تأثيرات او به حدی بود كه می توان او را يکی 
از آيکون های مد نيمۀ دوم سدۀ بيستم دانست. او توانست 
علاوه بر نقش های تأثيرگذارش، در زمينۀ مد و استايل نيز 
بسيار سرشناس باشد، به طوری كه هنوز هم بعد از گذشت 
زمان زيادی از درگذشت وی، استايل ها و آرايش او مورد توجه 

طراحان لباس است و از سبك آدری الگوبرداری می شود.
در دورۀ فعاليت هنری آدری هپبورن توجه به نوع استايل 
و لباس پوشيدن بسيار اهميت داشت و مد پس از جنگ های 
جهانی دوباره رواج پيدا كرده بود. آدری با توجه به چهرۀ 
زيبا و اندام ريزنقشی كه داشت، تأثير فوق العاده ای بر سبك 
لباس پوشيدن و استايل داشت. سبك او ساده، شيك، راحت و 
كاربردی بود. درواقع، او كلاسيك و مينيمال لباس می پوشيد 
كه درنهايت منجر به ايجاد سبك گمين46 شد )تصوير 8(. 
او موفق شد سادگی، راحتی و ظرافت را متعادل كند تا 
يك پيچيدگی بی زمان و منحصربه فرد اروپايی ايجاد كند 
كه شخصيت او را متمايز می كرد. جذابيت آدری هپبورن 
درمورد ظرافت بی دردسر بود تا جذابيت جنسی آشکاری كه 
قرار بود شخصيت ستارگان معاصر پردۀ نقره ای را نشان دهد. 
برخلاف بسياری از نمادهای ديگر آن دوره، سبك هپبورن 
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توسط يك استوديو ساخته نشده بود، بلکه كاملًا خاص بود 
كه اين ويژگی، از تربيت بی همتای او و همچنين از وضعيت 
جسمانی او كه سال های متمادی رقص باله بر او تأثير گذاشته 

بود، نشئت گرفته بود.
هوبرت ژيوانشی، طراح مد و دوست آدری، درمورد سبك 
وی چنين می گويد: »احساس نبود امنيت در آدری او را به سوی 
صراحتی خاص سوق می داد و خيلی زود آدری تصميم می گرفت 
چه لباسی به او می آيد و چه لباسی نمی آيد. انتخاب هايش 
هميشه درست بودند. چه كسی می تواند لباس دوست داشتنی 
سابرينا يا آن لباس كوچك سياه هالی را از ياد ببرد؟ اثری كه 
آدری بر فشن گذاشت تا امروز هم باقی مانده است. او دقيقاً 
می دانست چطور به فرديت قدرتمندش شکل بدهد. اين كار 
در لباس پوشيدنش هم نمايان می شد. هميشه با افزودن 
يك چيز كوچك كه از سليقۀ شخصی اش نشئت می گرفت، 
لباس ها را از آنِ خودش می كرد و به همه چيز ارزش بيشتری 
می بخشيد. با اين كار، نه فقط برازندگی اش را افزايش می داد، 
بلکه بر كل طرح اثری مطبوع می گذاشت. آدری خودش مد 
برتر بود. استايل و ارزشش هم زمان هم فشن را نفی و هم 
معنا می كرد. حتی اسطوره های اپرا مثل ماريا كلاوس هم از 
او تأثير گرفتند. لباس های آدری از يك فلسفۀ قطعی شکل 
می گرفت. اصالتش با بالانسياگا47 شکل می گرفت، به بهترين 
نحو اجرا می شد و از آدری تأثير زيادی می گرفت. پيوند آدری 
با ژيوانشی به قدری قوی بود كه در مصاحبه ای عنوان كرد: 
»يك بار بالانسياگا گفت راز برازندگی در كم كردن است. من 
به اين حرف اعتقاد دارم و برای همين عاشق هوبرت ژيوانشی 
هستم«. لباس هايش ساده و بی پيرايه اند. می توانی لباس های 
ژيوانشی را تا وقتی كهنه می شوند بپوشی، تا آن موقع هنوز 

هم برازنده اند« )هلسترن، 1394: 184(.
آدری هپبورن توانست به كمك هوبرت ژيوانشی تصويری 
فراموش نشدنی از شخصيت هالی در فيلم »صبحانه در تيفانی« 
به جا بگذارد. استايل های هالی در طول فيلم توانست علاوه 
بر مخاطبان  تأثيری عميق  بر نمايش وجوه پنهان هالی، 
اين فيلم نيز بگذارد. تأثيرات فيلم و طراحی لباس ژيوانشی 
به حدی بود كه لباس های هالی را به ترند زمان خود تبديل 
كرد. در دهۀ 60 شاهد دختران زيادی بوديم كه مانند هالی 
لباس می پوشيدند و از آدری هپبورن تقليد می كردند، اما 
اين تأثيرات به دهۀ 60 محدود نشد و تا امروز ادامه داشته 
است، به نحوی كه هنوز هم اين استايل ها از پرطرفدار ترين 
استايل ها ميان زنان محسوب می شوند. آنچه فيلم »صبحانه 
در تيفانی« را برجسته كرده است، وجود پيراهن سياه است. 
ما آدری هپبورن را پيش از اين در استايل های سرتاپا مشکی 

ديده بوديم. در زمانی كه زنان از پوشيدن لباس های سياه، 
به خصوص پيراهن های سياه، اجتناب می كردند، اين لباس 
يك تابوشکنی مهم در تاريخ مد محسوب می شد. آدری با 
پوشيدن پيراهن سياه بلند هالی رنگ مشکی را بار ديگر به 
لباس های زنان بازگرداند و به لباسی تاريخی تبديل كرد. اين 
موضوع سبب اهميت فيلم »صبحانه در تيفانی« در حوزۀ 
مد گرديد. به همين دليل در اين پژوهش به مطالعۀ موردی 

فيلم »صبحانه در تيفانی« می پردازيم.

بحث و بررسی

معرفی فيلم صبحانه در تيفانی
فيلم »صبحانه در تيفانی« فيلمی كمدی ـ درام ـ رمانتيك 
به كارگردانی بليك ادواردز48 و طراحی لباس هوبرت ژيوانشی 
با بازی آدری هپبورن و جورج پيپارد49، محصول سال 1961 
كمپانی پارامونت پيکچرز50 است. فيلم نامۀ اين اثر اقتباسی از 
كتاب »صبحانه در تيفانی« اثر ترومن كاپوتی51 است. داستان 
فيلم درمورد دختری زيبا و وحشی به نام هالی گولايتلی است 
كه به تنهايی زندگی می كند. او در پانزده سالگی ازدواج كرده، 
اما پس از مدت كوتاهی به قصد بازی در فيلم، همسرش را 
ترك می كند و به هاليوود می رود، اما آنجا هم نمی ماند و راهی 
نيويورك می شود. در آنجا با نويسندۀ جوانی آشنا می شود و 
ازدواج می كند. اين فيلم توانست به يکی از موفق ترين فيلم های 
تاريخ هاليوود تبديل شود و هنوز هم پس از گذشت بيش از 

 (URL: 8) 1957 ،تصوير 8. آدری هپبورن در سبك گمين
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نيم قرن از توليد آن مورد توجه مخاطبان سينمای هاليوود 
است. همچنين، »صبحانه در تيفانی« را می توان يکی از 
ماندگارترين آثار آدری هپبورن دانست كه توانست معروفيت 
زيادی برای اين بازيگر به دست آورد. اين فيلم توانست از 
جهات زيادی موفقيت كسب كند و به همين دليل همواره 

مورد توجه منتقدان و متفکران بوده است.

طراحی لباس فيلم صبحانه در تيفانی
بازی آدری هپبورن و ديالوگ های ماندگار فيلم تنها نقاط 
قوت فيلم محسوب نمی شوند، بلکه طراحی لباس فيلم به عنوان 
بر روند داستان گذاشته  تأثيری عميق  مؤلفه ای ظاهری، 
است. طراح لباس اين فيلم كه هوبرت ژيوانشی، طراح مد 
فرانسوی است، با مشورت آدری هپبورن توانسته شخصيت 
هالی را در لباس هايش به خوبی نمايان سازد، به طوری كه 
نمی توان شخصيت هالی را بدون آن لباس های سياه، گردنبند 
مرواريدی، جواهرات درخشان، كلاه ها، دستکش ها، عينك 
دودی گربه ای و سيگار نيم متری متصور شد )تصوير 9(. 
ويژگی های ظاهری هالی در فيلم به واسطۀ طراحی لباس 
بی نظيرش به خوبی نمايان شده است. تمام عناصر يادشده 

از استايل هالی، جملگی توانستند تا مدت ها و شايد تا امروز 
نمودی از بازارهای مد و شيك پوشی زنان باشند، تا جايی 
كه هنوز يك دهه هم از فروش لباس ملکه وار مشکی بر تن 
هالی گولايتلی )تصوير 9( به مبلغ 692هزار دلار در حراج 

كريستی نمی گذرد.
تصوير آدری هپبورن در پيراهن سياه بلند زيبا و باوقار 
هالی گولايتلی، يکی از زيباترين تصاوير ثبت شده در هاليوود 
است )تصوير 9(. در طرح اوليۀ ژيوانشی قد لباس كوتاه بود، 
چراكه معتقد بود اين مدل لباس در تن اين ستارۀ سينما 
بيشتر جلوه می كند، اما اين طرح نظر هپبورن را جلب نکرد. 
درنهايت آن ها تصميم گرفتند طرح اوليۀ لباس را به سرپرست 
طراحان پروژه بدهند كه آن را اصلاح كند. لباس نهايی ماكسی 
و بدون آستين طراحی شد، به همراه يك گردنبند مرواريد و 
دستکش های بلند سياه. طراحی به گونه ای بود كه شانه های 
هپبورن به  اصطلاح چهارشانه نشان داده می شد و زيبايی وی 
را دوچندان می كرد. طراحی نهايی لباس تداعی كنندۀ لباس 
كوكو شانل در دهۀ 20 ميلادی است كه به »پيراهن سياه 
كوچك« معروف شد )تصوير 10(. منتقدان مد متفق القول 
مدل لباس هپبورن را ستايش كردند و بر اين عقيده بودند كه 
اين لباس شخصيت منحصربه فردی به بازيگرش داده است. 
اكثر جواهراتی كه خانم هپبورن در اين فيلم بر تن داشت، 
جواهراتی بدلی بودند. بااين حال جواهرات در اين فيلم نقش 

.(URL: 1) پررنگی به واسطۀ فروشگاه تيفانی داشتند
اما پيراهن ديگر هالی كه آن را در ملاقات با معشوقه هايش 
می پوشد، كوتاه است و به او آزادی عمل بيشتری می دهد. او 
»پيراهن سياه كوتاه« را با كلاه بزرگ و عينك بزرگی همراه 
می كند كه مانند نقابی ذهن آشفته اش را می پوشاند. سکانس 
سوت زدن هالی در خيابان، اين استايل را به اوج خودش 

تصوير 9. پيراهن سياه بلند هالی، 
(URL: 9) 1961 ،صبحانه در تيفانی(URL: 10) 1926 ،تصوير 10. پيراهن سياه كوچك برند شنل
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می رساند و تصوير هالی را به عنوان زنی تابوشکن و جسور در 
ذهن ها حك می كند )تصوير 11(، اما در آن سوی شخصيت 
هالی لباس های سفيد قرار دارند كه نمادی از معصوميت 
و پاكی او هستند. آنچه در ميان لباس های هالی مشترك 
است، علاقۀ او به استفاده از زيورآلات است. اين تلاشی است 
كه كارگردان برای به تصوير كشيدن زن تجملاتی دهۀ 60 
آمريکا كرده است. اوج اين نمايش را می توان سيگار نيم متری 
هالی دانست كه به آيکونی ماندگار از دهۀ 60 تبديل شد. 
پيراهن های مشکی آدری زنان دنيا را با پيراهن مشکی آشتی 
داد و جايگاه تازه ای برای اين پيراهن ها در فروشگاه ها باز كرد. 
تا پيش از اين، زنان از پوشيدن رنگ های تيره، به خصوص 
مشکی، گريزان بودند و طرح های روشن انتخاب آن ها بود، 
اما استايل های مشکی آدری به حدی چشم نواز و زيبا بود 
كه هر زنی را وادار می كرد برای يك بار هم كه شده اين 
پيراهن ها را امتحان كند. پيراهن سياه هالی نه تنها آن زمان، 
بلکه امروزه نيز مورد توجه همگان است و طرفداران آدری 

به دنبال تقليد از آن هستند.
سکانس آواز خواندن هالی نقطۀ اوج فيلم به شمار می آيد. 
صحنه ای كه در آن هالی را در استايلی كاملًا آمريکايی با بلوز 
و شلوار و موهای بسته شده با دستمال سر می بينيم كه در حال 
تلاش برای نشان دادن هويت خودش در جريان ترانۀ »رودخانۀ 
ماه« است )تصوير 12(. درست از همين سکانس است كه 
هالی را ديگر نه آن دختر بی هويت، بلکه در شمايل يك زن 
آمريکايی مشاهده می كنيم كه گاه با بارانی و روسری اش مانند 
يك زن روستايی متعلق به همسرش و گاه با بلوز و شلوارش 
چون يك زن شهری آزاد تصوير می شود. زنان كه پيش از 
اين درگير دامن ها و پيراهن ها بودند، بعد از جنگ شروع 
به پوشيدن بلوز و شلوار های راحت كردند. شلوارهای جين 
آمريکايی كه تازه روی كار آمده بودند، استايل های آمريکايی 
را كامل می كردند. سربند ها و دستمال سرها به نمادی از زنان 
مستقل آن سال ها تبديل شده بودند. در سکانس آواز خواندن 
آدری، استايل او چيزی جز يك زن آمريکايی مستقل را يادآور 
نمی شود. اين استايل هم در زمان خودش و هم امروزه مورد 
تقليد تمام دختران مدرن و مستقل قرار گرفته است؛ گويی 
اين لباس ها به تاريخ مشخصی متعلق نيستند و هر زمان 

استفاده از آن ها مد روز به حساب می آيد.
طولی نمی كشد كه هالی را در يك پالتوی قرمز می بينم 
كه همان وضعيت قرمزی است كه خود هالی در آغاز فيلم بر 
آن اشاره كرده بود؛ نمادی از عشق كه همراه با ترس و ضعف 
هالی بيان می شود )تصوير 13(. حالا ديگر هالی هويت خود 
را بازيافته و درگير عشقی واقعی با پاول شده است. اين بار 

(URL: 12) 1960 ،تصوير 12. سکانس آواز خواندن هالی، صبحانه در تيفانی

تصوير 11. آدری در پيراهن سياه كوتاه و كلاه بزرگ هالی، صبحانه در 
(URL: 11) 1960 ،تيفانی

تصوير 13. هالی و پاول در فروشگاه تيفانی، صبحانه در تيفانی، 1960 
(URL: 13)
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برخلاف سکانس های پيشين، هالی را نه روبه روی ويترين 
تيفانی، بلکه داخل فروشگاه تيفانی می بينيم كه در ميان 
جواهرات درخشان تيفانی كاملًا به چشم می آيد. او كه در 
جست وجوی جواهری 10دلاری است، آن را می يابد. اين 
موضوع را می توان پيام روشنی از سمت تيفانی به مخاطب خود 
دانست كه می گويد هركسی می تواند در استفاده از تجملات 
تيفانی شراكت داشته باشد. اين پيام روشن فيلم نه تنها تبليغ 
موفقی برای برند تيفانی بود، بلکه نام تيفانی را در ذهن ها 
ماندگار كرد. بعد از اين نام تيفانی يادآور درخشش آدری 
هپبورن بود و طراحان لباس و فيلم سازان به منظور موفقيت 
در طرح ها و فيلم های خود از جواهرات تيفانی به عنوان يك 
برند زيبا و دوست داشتنی كه همگان را مجذوب می كند 
استفاده كردند. موفقيت تيفانی باعث شده جواهرات اين 
برند در ديگر فيلم ها نيز مورد استفاده قرار گيرد و به يکی از 

اولويت های زنان مدرن و زيبا تبديل شود.
اما در ادامۀ داستان، هالی در كنار معشوقۀ جديدش جور 
ديگری به چشم می آيد. اين بار او با پيراهن صورتی و تاج و 
گوشواره های درخشانش در حالتی كاملًا رؤيايی ديده می شود؛ 
هرچند مخاطب به خوبی می داند كه او در وضعيت روحی مناسبی 
قرار ندارد و نامۀ خبر مرگ برادرش مهر تأييدی بر اين واقعيت 
می گذارد )تصوير 14(. انتخاب رنگ صورتی به عنوان نمادی 
از رنگ افسردگی، با ويژگی های دخترانه، انتخابی هوشمند 
برای اين سکانس قلمداد می شود. اين پيراهن كه به يکی 
از معروف ترين پيراهن های صورتی در تاريخ مد تبديل شد، 
حتی مورد الهام ديگر لباس های خود آدری نيز قرار گرفت. 
درخشش آدری در اين پيراهن و جواهرات صورتی آن، رنگ 
صورتی را به يکی از رنگ های محبوب آن دوران تبديل كرد 
و سليقۀ دختران زيادی را به استفاده از پيراهن های كوتاه 

صورتی در مهمانی ها سوق داد.
استايل های هالی در فيلم مورد توجه ديگر طراحان لباس 
قرار می گرفت و مورد الهام و حتی مورد تقليد بوده است. 
به حدی اين استايل ها زيبا و چشم نواز هستند كه بعد از 
الگو پذيری  به دنبال  زنان مدرن  نيم قرن، همواره  گذشت 
از آدری هپبورن هستند. برای مثال، همچنان پيراهن های 
سياه بلند را می توان يادآور پيراهن سياه بلند او دانست كه 
ميان زنان بسيار پرطرفدار است يا مثلًا بلوز و شلوار هالی 
ديگر فقط يك استايل آمريکايی نيست، بلکه يك پوشش 
جهانی برای دخترانی است كه می خواهند مستقل باشند و 
به دنبال هويت خود می گردند. علاوه بر ارجاع های مستقيم 
به لباس های هالی، اين لباس ها بسيار مورد الهام برای ديگر 
استايل ها قرار گرفته اند. تأثيرات آدری هپبورن در حوزۀ مد 

تنها به استايل هايش در فيلم »صبحانه در تيفانی« ختم 
نشد، بلکه خود او و استايل های شخصی اش به الگويی برای 
طرفدارانش بدل شد. امروزه، از كالکشن های جديد طراحان 
لباس گرفته تا ويترين بوتيك های محلی، می توان طرح هايی 

را يافت كه يادآور آدری و لباس های او هستند.
از مواردی كه می توان به آن اشاره كرد، رواج يقه های 
با بازی آدری بود. تقليد  قايقی بعد از فيلم »سابرينا«52 
مستقيم ماريا كلاوس53، اسطورۀ اپرا يا لباس های روشن و 
نزديك به طرح لباس های بالۀ آدری كه مورد تقليد تيلور 
سوئيفت54 در موزيك ويدئوی «Shake it off» قرار گرفت. 
مواردی نيز در استايل شخصی آدری وجود داشت كه به 
پيراهن های  از  استفاده  مانند  شد؛  معروف  گمين  سبك 
كرم رنگ  بارانی های  مشکی،  سرتاپا  استايل های  مردانه، 
پرنقش ونگار،  پيراهن های  راسته،  شلوارهای  كلاسيك، 
عينك آفتابی بزرگ، موهای كوتاه، روسری های ايتاليايی 
يا حتی سبك آرايش طبيعی و زيبايش و از همه مهم تر، 
كفش های تخت كه از زمان رقص باله با او همراه شده بود، 
همه و همه يادآور آدری در دوران او و پس از او هستند و 
همواره دختران برای تقليد از زيبايی آدری اين موارد را در 
استايل های خود استفاده می كنند. افراد سرشناس زيادی 

تصوير 14. هالی در كنار معشوقۀ جديد خود، صبحانه در تيفانی، 1960 
(URL: 14)
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هم وجود داشتند كه خواهان تقليد از آدری بودند؛ مانند 
ليلی آلن55 كه پيراهن عروسی خود را با تقليد از پيراهن 
صورتی آدری طراحی كرد يا ليدی گاگا56 كه در مراسم 
اسکار57 2019 گردنبند آدری در فيلم »صبحانه در تيفانی« 
)تصوير 15( را به گردنش آويخت )بعدها اين گردنبند توسط 
گال گادوت و بيانسه نيز مورد استفاده قرار گرفت(. يکی از 
جديدترين نمونه های اين الهام گيری ها مراسم مت گالای58 

سال 2021 با موضوع استقلال آمريکا بود كه كندال جنر59، 
مدل سرشناس آمريکايی، در لباسی با الهام از پيراهن سفيد 
آدری هپبورن در آن ظاهر شد )تصوير 16(. بدون شك اين 
استايل ها فقط در نمايش های لباس يا برندهای مطرح نمود 
پيدا نمی كنند؛ دختران زيادی هستند كه با تقليد از اين 
استايل ها و به خصوص سبك گمين سعی می كنند مانند 

آدری زيبا و دوست داشتنی به چشم بيايند.

تصوير 15. ليدی گاگا در مراسم اسکار به همراه الماس زرد تيفانی، 2019 
(URL: 15)(URL: 16) 2021 ،تصوير 16. كندال جنر در مراسم مت گالا

نتيجه گيری

اگر قرن بيستم را اوج شکوفايی فرهنگ مدرنيته بدانيم، سينما به عنوان يکی از مراكز اصلی ترويج فرهنگ 
مدرنيته محسوب می شود. سينما پس از جنگ های جهانی و در ميانۀ قرن بيستم به تکامل رسيد. اين تکامل 
به دليل شرايط بهتر در آمريکا صورت گرفت و نتيجۀ آن تحت نام سينمای هاليوود به جهانيان عرضه شد. هاليوود 
در ميدان بی رقيب خود توانست خيلی زود به موفقيت جهانی دست يابد و طی زمان بسيار كوتاهی فيلم های 
هاليوودی در تمام جهان تماشاگران خود را به دست آورد. عوامل بی شماری در خلق يك فيلم سينمايی مشاركت 
داشتند كه يکی از آن ها طراحان لباس سينما بودند. طراحان لباس با ارائۀ طرح های جديد خود بر تن ستارگان 
سينمايی كه متناسب با شخصيت و نقش آن بازيگران بود، اين طرح ها را به مخاطبان آن فيلم نمايش می دادند 
و هم زمان با انتقال پيامی از فيلم ساز پيرامون موضوعات فيلم نامه به نوعی به دنبال ارائۀ مد جديدی در دنيای مد 
لباس بودند. می توان گفت رابطۀ طراحان لباس در هاليوود با سينماگران رابطه ای متقابل بود و اين همکاری به 
نفع هر دوی آن ها تمام می شد، زيرا محبوبيت بازيگران سينمای هاليوود توانسته بود آن ها را به الگو  های جوانان 
تبديل كند و مخاطبان اين بازيگران سعی داشتند با تقليد از سبك رفتار و ظاهر آن ها، مانند اين بازيگران جذاب 
و دلربا به نظر برسند. به همين دليل، نحوۀ مصرف آن ها به نحوۀ مصرف بازيگران وابسته بود، به اين گونه كه 

لباسی كه يك بازيگر تهيه می كرد، در بازار های لباس مورد تقاضا قرار می گرفت.
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مثال روشن تأثيرگذاری بازيگران هاليوود بر مد را می توان آدری هپبورن نام برد. همکاری آدری هپبورن 
با برندهای مد لباس مانند ژيوانشی، بالانسيگا، آرمانی... سبب موفقيت اين برندها در بازار فروش لباس شد و 
به علاوه، سبك لباس پوشيدن او كه به سبك گمين معروف شده بود، مورد تقليد جوانان دهه های 50 و 60 قرار 
گرفت، اما اگر بخواهيم اين تأثيرات را دقيق تر بررسی كنيم، بازی آدری هپبورن در فيلم »صبحانه در تيفانی« 
توانست او را به يکی از نماد های برند تيفانی تبديل كند، به طوری كه پس از گذشت چندين دهه، همچنان برند 
تيفانی يادآور نام آدری هپورن است. همچنين، فيلم »صبحانه در تيفانی« به عنوان يکی از فيلم های تأثيرگذار 
بر مد شناخته شده است كه دليل آن نه فقط برند تيفانی، بلکه استايل های منحصربه فرد آدری هپبورن در فيلم، 
به خصوص پيراهن سياه بلند او هستند. پيراهن سياه آدری در اين فيلم به يکی از مهم ترين استايل های هاليوود 

دهۀ 60 تبديل شد و همواره مورد الهام و تقليد قرار گرفته است. 
به طوركلی مدهايی كه به وسيلۀ بازيگران سينمای هاليوود به مخاطبان عرضه شد، مدهای هاليوودی نام گرفت 
و شامل موارد بی شماری بود كه به بخشی از آن ها در اين پژوهش اشاره شده است، اما اين تأثيرات به همان 
سال ها محدود نشد و همواره سينمای هاليوود توانست تأثيرات مهمی بر مد بر جای بگذارد، به طوری كه امروزه 
نيز بازيگران معاصر توانسته اند بر مد معاصر تأثير بگذارند. با مطالعۀ مد هاليوودی توانستيم پاسخی روشن برای 
سؤالات پژوهش بيابيم و به علاوه فرضيۀ مطرح شده را تأييد كنيم. بنابر اين فرضيه می توانيم بگوييم كه ستارگان 
سينمايی به عنوان مدل های شركت های تجاری مد و لباس به ارائه و تبليغ لباس های جديد می پردازند و به دليل 
محبوبيت آن ها در ميان جوامع مخاطب سينما كه بيشتر آن را قشر جوان در بر گرفته است، در اين امر بسيار 
موفق هستند. براين اساس، می توان گفت همواره طراحان هاليوود توانسته اند تعيين كنندۀ مد دوران خود باشند. 
آن ها با تأثيرگذاری بر مخاطبان سينما ها و مصرف كنندگان لباس، فرهنگ های جديد را تحت عنوان مدهای 
جديد به افراد ارائه می دهند و بر فرهنگ جوامع مخاطب خود تأثير می گذارند و در شکل گيری تاريخ آن جامعه 
نقشی پررنگ دارند. اگر اين موضوع را يك اصل در نظر بگيريم، تنها سينمای هاليوود اين تأثيرات را نداشته و 
سينمای هر كشور می تواند به همين طريق بر مردمان خود تأثيرگذار باشد. بنابراين، اگر سينمای يك جامعه 
مورد كنترل و ارزيابی قرار بگيرد، می توان بر فرهنگ آن جامعه نيز كنترل پيدا كرد. در انتها نتيجه ای كه می توان 
از اين پژوهش گرفت اين است كه تأثيرگذاری طراحان لباس در سينما سبب شده كه ستارگان سينمايی به 
الگوهای جامعه تبديل شوند و به واسطۀ اين الگوها فرهنگ های جديد وارد زندگی مردمان دنيا شود. اگر اين امر 
را الگويی ثابت در نظر بگيريم، نه تنها بازيگران هاليوود، بلکه تمام بازيگران در سينماهای بومی می توانند بر مد 
بومی و درنتيجه فرهنگ بومی خود تأثيرگذار باشند. پس می توان ستارگان سينمايی را رسانه هايی برای فرهنگ 
دانست. حال با درك اين موضوع، پيشنهاداتی برای پژوهش های آتی در نظر گرفته می شود كه عبارت است از 
مطالعۀ سينماها و مدهای بومی مناطق و همچنين مطالعۀ دقيق تأثير رسانۀ مد بر جوامع مدرن. اميد است با 

انجام پژوهش های بيشتر بتوانيم زمينه های دستيابی به مد بومی را در فرهنگ خود فراهم آوريم. 

پی نوشت
1. Audrey Hepburn
2. Hubert Givenchy
3. Breakfast at Tiffany’s
4. Modern
5. Paul Poiret
6. Leon Baxt
7. Roland Barthes
8. Louis Hjelmslev
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9. Treviso Benetton
10. Edith Head
11. Orry-Kelly
12. Adrian Adolph Greenberg
13. Theda Bara
14. Lillin Gish
15. Louise Brooks
16. Pluralism                                .پلوراليسم به معنای كثرت گرايی است؛ نظريه ای كه به لزوم كثرت عناصر و عوامل در جامعه باور دارد
17. Katharine Hepburn
18. Greta Garbo
19. Jean Harlow
20. Samuel Goldwyn
21. Eleanor Powell
22. Joan Crawford
23. Organza                                                                                                      .اورگانزا نوعی پارچۀ سبك وزن با بافت ساده از جنس ابريشم است
24. Schiaparelli
25. Fred Astaire
26. Cary Grant
27. Gary Cooper
28. Edward G. Robinson
29. Ronald Colman
30. Greta Garbo
31. Marilyn Monroe
32. Max Factor
33. Faye Dunaway 
34. Diane Keaton
35. Ralph Lauren
36. CHANEL                                                                                                                                                              .برند معروف مد و لباس فرانسوی
37. Uma Thurman
38. Albert Bandura
39. Theodor Adorno
40. Twelve Olympians                                                                                                                     .دوازده ايزد المپ نشين از خدايان يونان باستان   
41. Miriam Hopkins
42. Walter Plunkett
43. Vivien Leigh
44. James Dean
45. Marlon Brando
46. Gamine

واژه ای فرانسوی به معنای كودك بازيگوش است. آدری هپبورن كسی است كه با استايل خاص و منحصربه فرد خود باعث ايجاد سبك 
گمين شد.

47. Balenciaga
48. Blake Edwards
49. George Peppard
50. Paramount Pictures
51. Truman Capote
52. Sabrina                                                           .فيلمی از بيلی وايلدر با بازی هامفری بوگارت و آدری هپبورن، محصول سال 1954 است
53. Maria Callas
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54. Taylor Swift
55. Lily Allen
56. Lady Gaga
57. Oscars                                                                                          .جايزه هايی برای شايستگی های هنری و فنی در صنعت فيلم سازی هستند
58. Met Gala  .يك مراسم سالانه برای هنرمندان و طراحان دنيای مد برای جمع آوری كمك های مالی است كه در نيويورك برگزار می شود 
59. Kendall Jenner 

منابع و مآخذ

بابايی، پروين )1393(. خوانش اسطوره ای ـ آيينی مد با تکيه بر اساطير مربوط به گردش سال در ايران. كتاب ماه - 
هنر، )188(، 90-95.

خراسانی، احمد )1390(. رسانه و مدگرايي جوانان. مطالعات جوان و رسانه، دورۀ اول )1(، 1-7.- 
خورشيديان، رائيکا؛ سوخکيان، هدايت؛ چوپانکاره، وحيد؛ اژدري، عليرضا و امامي، جمشيد )1393(. نقش رسانه ها - 

در هدايت فرهنگ عمومي )بررسي موردي: جريان مد در جامعه(. رسانه و فرهنگ، دورۀ چهارم )2(، 73-89.
رودافشان، ناهيد )1392(. مد، مقاومت دربرابر فرهنگ عمومی. گزارش، )247(، 28-29.- 
زارعي، پرويز )1356(. بازاريابي و مديريت بازار، تهران: دانشگاه علامه طباطبايي.- 
سجودی، فرزان )1393(. نشانه شناسی لباس در ايران. مصاحبۀ آرش قربان زاده با فرزان سجودی، روزنامۀ اعتماد، - 

دهم آذر.
شايان مهر، عليرضا )1377(. دايره المعارف تطبيقي علوم اجتماعي. تهران: كيهان.- 
صبور اردوبادی، احمد )1368(. آيين بهزيستی در اسلام. جلد چهارم، قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.- 
قاسميان، پروانه و اردكانی، جوادعلی )1398(. نقش رنگ سياه و سفيد در طراحی لباس فيلم مبتنی بر نشانه شناسی - 

رولان بارت )مطالعۀ موردی: دو فيلم سينمايی آنا كارنينا و بانوی زيبای من(. هنرهای زيبا ـ هنرهای نمايشی و 
موسيقی، دورۀ 24 )3(، 73-80.

قاسميان، پروانه )1394(. طراحی لباس صحنه. چاپ اول، تهران: نشر پروانه قاسميان دستجردی.- 
لارس، سوندسن )1394(. امر نو، اجمالی دربارۀ تاريخ و ماهيت مد. ترجمۀ سيد محمدجواد سيدی، سورۀ انديشه، - 

.23-26 ،)86(
لور، جيمز )1400(. تاريخ فشردة پوشاک و فشن. ترجمۀ منظر محمدی، چاپ اول، تهران: مشکی. - 
مکنزی، مايری )1399(. گرايش های طراحي لباس. ترجمۀ آيدا تدين، چاپ سوم، تهران: كتاب آبان.- 
مصطفايی، مهريار )1389(. صنايع فرهنگی، رسانه و تبليغات، مديريت. اراك: دانشگاه آزاد اسلامی اراك.- 
وينسون، اليزابت )1394(. مد و مدرنيته. ترجمۀ ناصرالدين غراب، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی ـ فرهنگی كتيبه.- 
ويل كاكس، روت ترنر )1391(. تاريخ لباس: 5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان. ترجمۀ شيرين بزرگمهر، - 

تهران: توس.
هلسترن، مليسا )1394(. راهنمای دوست داشتنی بودن به روش آدری هپبورن. ترجمۀ ياسمن رضايی، تهران: ميلکان.- 
يلمسلف، لويی )1397(. تمهيداتی بر نظرية زبان. ترجمۀ محمدامين شاكری، چاپ سوم، تهران: خوارزمی. - 

 - Merriam, Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary (1987). Massachusetts, U.S.A: Springfield.
 - Sellerberg, A. (2002). Sociology of fashion. International Encyclopaedia of the Social and 

Behavioural Sciences (5415-5411). Amsterdam: Elsevier.
 - URL 1: https://www.hamshahrionline.ir (access date 15/08/1398).



ن 
 قر

انة
 می

 در
مد

ل 
حو

ر ت
د ب

یوو
هال

ی 
نما

سی
س 

 لبا
حی

طرا
یر 

تأث
ی(

فان
 تی

 در
انه

بح
 ص

لم
 فی

ی:
ورد

ة م
الع

مط
م )

ست
بی

142

منابع تصاوير

 - URL 1: https://en.wikipeda.org/wiki/Scheherazade_(RimskyKorsakov)#/media/File: Michel_
Fokine_Vera_Fokina_Scheherazade_1910.jpg

 - URL 2: https://www.bartarinha.ir                               بخش-چهره-ها-717343/17-كاترين-هپبورن-ملکه-شلوارپوش
 - URL 3: https://www.bartarinha.ir/                           بخش-چهره-ها-677796/17-بازيگران-درخشان-تاريخ-سينما 
 - URL 4: https://www.catwalkyourself.com/de/fashion-films/letty-lynton/
 - URL 5: https://existshoes.ir/                                                              طرح-پوست-حيوانات-و-تاثير-آن-در-دنيای-مد 
 - URL 6: https://azb.wikipedia.org/wiki/                                                                                                     آستر-فرد
 - URL 7: https://fa.wikipedia.org/wiki                                                                                                           گری-كوپر
 - URL 8: https://tarahanelebas.com/audrey-hepburn-style
 - URL 9: https://www.newdesign.ir/content/? id=1587&rnd=6736
 - URL 10: https://www.modeworld.ir/coco-chanel/
 - URL 11: https://naghdehonari.ir/ 2023/08/14/                                                                        صبحانه-در-تيفانی
 - URL 12: https://www.zoomg.ir/movie-tv-show-review/337015-breakfast-at-tiffanys-review/
 - URL 13: https://www.zoomg.ir/movie-tv-show-review/337015-breakfast-at-tiffanys-review/
 - URL 14: https://www.elle.vn/the-gioi-thoi-trang/quyen-nang-mau-hong /attachment/mau-

hong-breakfast-tiffany
 - URL 15: https://www.naerica.com/                                                                              الماس-زرد-افسانه-ای-تيفانی
 - URL 16: https://www.modeworld.ir/met-gala-2021/



Pa
zh

uh
es

h-
e 

H
on

ar
 (B

ia
nn

ua
l)

Vo
l 1

2.
 N

o.
25

 . 
Sp

rin
g 

&
 S

um
m

er
 2

02
3

Abstract

With the evolution of the art-industry of cinema in the 20th century, Hollywood as 
the artistic cultural center of America received the attention of the whole world, and 
movies became a media full of audiences, which tried to convey new concepts with the 
help of other arts. One of these arts was costume design, which created the trend of 
cinema costume design in order to cooperate with cinema. Hollywood clothing designers 
achieved the desired success very soon and were able to present a new fashion to the 
market by designing clothes for Hollywood stars, which, in addition to conveying new 
concepts, was considered a successful commercial advertisement for filmmakers and 
fashion commercial companies. In these years, Hollywood actors had become role models 
for young people in fashion and lifestyle, and designers were determining the dominant 
fashion of that era by presenting their new designs on these actors. The current research 
aims to investigate the impact of media, especially cinema media, on fashion and by 
raising the question, what is the relationship between fashion and cinema? And what was 
the role of Hollywood actors in this? By examining the fashion presented in Hollywood 
under the name of “Hollywood style”, it tries to study the relationship between fashion 
and cinema in the method of library study of available sources, and in this way, to study 
the style of Audrey’s clothes on a case-by-case basis. Hepburn, the famous Hollywood 
star, has discussed her relationship with the clothing designers of that time such as Hubert 
Givenchy and his influence on fashion, and for a more detailed analysis, he has criticized 
the costume design of the movie Breakfast at Tiffany’s (1961) and the effects of the 
clothes of this movie on fashion in an observational way. Finally, by studying the effects 
of Hollywood actors on the fashion of the middle years of the 20th century, we realize 
that actors are one of the most important factors in the formation of fashions and defining 
cultures, and their effects can be lasting.
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